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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 27/04/97     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                (    سوم    جلسه )   روم    مبارکه  سوره    

 

 برای سلامتی خودتان و رزمندگان اسلام صلواتی ختم بفرمایید. 

شاءالله خداوند قدرت درک شب قدر را به ما بدهد و امشبِ ما را به شب قدر امام زمان )عجل الله تعالی فرجه ان

 الشریف( متصل نماید، صلوات دیگری ختم بفرمایید. 

 برای اینکه هر کسی هر حاجتی دارد مستجاب شود، صلواتی بفرستید. 

تر هستند! اما برخی از آیات آیهاست « آیه»ه آیات قرآن به بحث آیات رسیدیم. جالب بودن قرآن این است که هم

البته بسیار هم مورد نیاز است. اگر کسی در خواندن قرآن به بحث  است که یاینکه مفهوم آیه چیست، بحث مفصّل

آیه بودن توجه نداشته باشد، گویی قرآن نخوانده است و همچنین اگر کسی نداند آیه یعنی چه، در واقع قرآن 

 ده است. نخوان

 شود. روم باز میمبارکه مفهوم آیه اولین چیزی است که باید متوجه شویم. مفهوم آیه در سوره 

چه که هست فاق افتاده در بعد هستند. آیه هرها، برخی بیان حقایق و برخی بیان وقایع اتبیان رخداد ،برخی از آیات

شود. جنس آیه حقیقتی قابل رجوع، قیقتی آشکار میبینی حجاری کننده حقیقت است و در اثر وقوع رخداد یا پیش

 مندی است. قابل استفاده و بهره

دهد؛ گویی اگر آن رخداد یا پدیده نبود، ای است که حقیقتی را برای انسان جلوه میآیه وضعیتی از رخداد یا پدیده

. به همین علت وقتی کسی اندهایی هستند که منجر به انعکاس حقایق شدهنمود. آیات سببآن حقیقت رخ نمی

دهد. کند سنخیت دیدن حق را از دست میکند و کسی که بدی میقدرت مشاهده آیه را پیدا می ،کندخوبی می

 و این حالت را تکذیب آیات گویند.کند بینی خودش را کم میسنخیت آیه ،کندکسی که بدی می
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-کند و در زندگیآیه بودنش را درک نمی امابیند ا میای رافتد. پدیدهدر اثر ندیدن اتفاق می ،بخش مهم تکذیب

دهد. روید و استاد درس میکلاس درسی میبه به عنوان مثال  شود. شود. خود ندیدن خیلی مهم میاش جاری نمی

اید؛ این تکذیب است. یک حرف زدن، انگار استاد را ندیدهبه کنید با دوستانتان شوید، شروع میزمانی که وارد می

 ،دانید. بعد از انکاراو را استاد نمی امابینید شوید، استاد را میدل دیگر تکذیب هم این است که وارد کلاس میم

 شود.یدن شروع میافتد. شروع تکذیب با ندیدن است و همه چیز با این ندتکذیب اتفاق می

رود. تکذیب با ندیدن همراه تکذیب می به سمت ،پدر و مادر آیه هستند و اگر کسی مقام پدر و مادرش را نبیندمثلا 

 تکذیب است. ،تصدیق و ندیدن مقدمه ،شود. دیدن مقدمهمی

 شرح مفهوم آیه است.  ،دهیم. وضع سورهبآیات را از ابتدا گوش  

 است. «الرحیمبسم الله الرحمن »ترین آیه بزرگ

 (1الم)

 آیاتی رمزگونه  

 ﴾٥﴿بنَِصْرِ اللَّهِ یَنْصُرُ مَنْ یَشاَءُ وَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ  ﴾٤﴿فِی بِضْعِ سنِِینَ للَِّهِ الأمْرُ منِْ قَبلُْ وَمِنْ بَعْدُ ویََوْمَئِذٍ یفَْرَحُ المُْؤْمِنُونَ 

 آیات نصرت دهنده 

 ﴾٦﴿نَّاسِ لا یَعْلَمُونَ وَعْدَ اللَّهِ لا یخُلْفُِ اللَّهُ وعَْدهَُ وَلَکِنَّ أکَثَْرَ ال

 دهنده آیات وعده

ها وجود دارد. در اینجا آیات شود، در آن تمامی این مولفهای به دلیل اینکه کالبد و جاری کننده حقیقتی میهر آیه

 کنیم.های معنایی صحبت میفههای معنایی آیه تبدیل کردیم. مرتبه اول بر انواع و مرتبه دوم بر مولرا به مولفه

الحمد »مثلا آیه  م مهم خیلی توجه نداریم؛به این مفهودر زندگی آیه بسیار مهم است. برخی از موارد مهم است و ما 

-خوانیم از دل آن وعده و نصرت میمیکه ای را وعده هست، هر آیه ،خوانیم، اگر بدانیم که در سازه آیهرا می« الله
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کنیم خواهیم. قدرتی پیدا میگویی مثبت و منفی میو از دل آن پیشخواهیم خواهیم. از دل آن قالبی برای حمد می

 کند.که تمام آیات وضع ما را نسبت به آیات متفاوت می

 رخداد اولیه سوره را فقط به عنوان یک رخداد نباید دید. 

  ﴾1٠﴿نوُا بِهَا یَسْتَهْزِئُونَ ثُمَّ کَانَ عَاقِبةََ الَّذیِنَ أَساَءُوا السُّوءَى أَنْ کَذَّبوُا بِآیاَتِ اللَّهِ وکََا

افتد. همه این این اتفاق می« ثُمَّ»دهد. با آیات قبلی را ذیل خود قرار می ، یک مرتبه تماموقتی با این سیاق آمده است

 «ثُمَّ». کندرا به بقیه مضامین سوره متصل  1٠این است که آیه « ثمَُّ»را بگوید. کار  1٠ها برای این بود که آیه حرف

 حرف عطف از نوع با تأخیر است؛ یعنی سپس. 

 ﴾11﴿اللَّهُ یَبْدَأُ الْخَلقَْ ثُمَّ یُعِیدهُُ ثمَُّ إلَِیْهِ تُرْجَعُونَ 

 کند. خود حقیقت را بیان می

  ﴾1٢﴿وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یُبْلسُِ الْمجُْرِمُونَ 

توانیم به می که ما نمیدهند و از عالَان نیست خبر میمهایی هستند که ما را از آنچه در دسترسترین آیات آنمهم

 17س ما نیست، تا آیه ردهد که در تیرد. آیه از رخدادهایی خبر میدهو خبر داشته باشیم، شهادت می آن احاطه

 اینگونه است. 

  ﴾1٣﴿وَلَمْ یَکُنْ لهَُمْ منِْ شُرکَاَئِهِمْ شفَُعَاءُ وکََانُوا بِشُرکََائِهمِْ کَافِرِینَ 

 دهد؟چه حالی به شما دست می ،خوانیدوقتی این آیه را می

  ﴾1٤﴿وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یَوْمَئِذٍ یتََفَرَّقُونَ 

 دهد؟چه حالی به شما دست می ،از خواندن این آیه

  ﴾17﴿فسَُبحَْانَ اللَّهِ حِینَ تمُْسُونَ وحَِینَ تُصبِْحُونَ 

 دهد؟ چه حسی به شما دست می ،خوانیدرا که می 17آیه 
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وقتی از واقع وضع این عالم و آیات این است. . در دهد تا به مفهوم آیه برساندسوره همه مضامین را به هم ربط می

. برخی حالشان حال تسبیح و حمد است. حال تسبیح و حمد این گرددخوانید، این به حال شما برمیابتدا آیات را می

پرستند، دلش بیند همه خدا را ناخالص میمی رودهر جایی می اماخواهد ا خدا را خالص میاست که انسان در دنی

رسد که روزی همه خدا را خالصانه خواهند پرستید. برای کسی که در جستجوی این گیرد و اینجا خبر میمی

-از شرک دلش برای کسی کهاین آیات و احساس بهجت بسیاری دارد.  بخشموضوع بوده است این آیات نوید

 خیلی خوب است.   ،گرفته

  ﴾11﴿اللَّهُ یَبْدَأُ الْخَلقَْ ثُمَّ یُعِیدهُُ ثمَُّ إلَِیْهِ تُرْجَعُونَ 

گردد. خودش است او باز میو هم همه چیز به سوی است دهد که هم آغاز کرده تان باز شد؟ از خدایی خبر میدل

بسیار این  ،هرآنچه را که خلق کرده به سمت خودش خواهد برد و برای کسی که عاشق خداوند است و خودش!

 است.  بخشنوید

شود، این ای خبر داد که مجرم ناامید میشوند. اگر آیهبرخی از افراد با خواندن این آیات بدون علت ناراحت می

آید. اینکه چرا ت چون کسی از جرم خوشش نمیکننده نیست بلکه خوشحال کننده اسکننده و مأیوسناراحت

-م! دلیدانشود را نمیبیند و وکیل مدافع مجرمین میخواند خودش را در لباس مجرم میآیه را که میکسی این 

برای دزد و قاچاقچی  یمثل اینکه کس نشوی.لس مُبنکن تا  ، پسبلس شدن استمُ ،سوختن ندارد. خصوصیت جرم

آیات  ،شویم. این آیاتگاهی ما در دل وکیل مدافع مجرمین میاز این خبر شاد شود.  آدم باید دل بسوزاند!

 خوشحالی است. 

 ﴾1٤﴿وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یَوْمَئِذٍ یتََفَرَّقُونَ 

به مان نیامد کنند. اگر این در دلها را جدا میباید خدا را شکر بگویید از اینکه فضایی وجود دارد که در آن انسان

 !کفشمان باشد خودمان شک کنیم که شاید ریگی در

  ﴾1٦﴿وَأَمَّا الَّذیِنَ کفََرُوا وَکَذَّبوُا بآِیَاتِنَا وَلقَِاءِ الآخرَِةِ فأَُولَئِکَ فیِ العْذََابِ محُْضَرُونَ 

خودش بخش زیادی از آیات درصدد این است که بگوید اگر خدا عالم را خلق کرده و ممزوج قرار داده است، به 

حواستان باشد خدا هیچگاه با بدی  اماها را از هم جدا خواهد کرد. ظاهرا در دنیا اینگونه است انسان قسم که این
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برای مومن این حرف یستند و این حرف بسیار خوبی است. سنخیتی ندارد و در پیشگاه خداوند مجرم و مومن با هم ن

 بسیار خوب و برای مجرم عذاب است.

ر ببنا نیا، در دکه  دهدمشرک باشد. خدا وعده می دیگریای باشد که یکی موحّد و که انسان در خانهخیلی بد است 

ز باشد، ا ی مومن. اگر کسخواهید شدمطمئن باشید در روز قیامت از هم جدا  اماحکمت و مصلحتی کنار هم هستید 

 شود. مشرک از این اتفاق خیلی ناراحت می است امااین جدایی خوشحال 

حتما  کرد و ها را یک کاسه نکرده و نخواهداز وجوه حمد و تسبیح این است که با بدی هماهنگ نیست و آن

 افتد. جدایی اتفاق می

 خاص این سوره است.  1«فِی روَضَْةٍ یحُبَْرُونَ»

ئت عمیقی  برااملاست و کبیند که شرک با توحید و جرم با غیر جرم قابل امتزاج نیهر کس به باطن دنیا نگاه کند می

دا بداند، خاز غیر  وء رادارند. همین که این را احساس کند و به این دوئیت اعتماد کند، خوبی را از خدا و بدی و س

اد شا است. ه، خدای خوبیکنمشود که خدایی که مرا خلق کرده است و به سوی او رجوع پیدا میخوشحال می

رم چون با ج وشود مینت به بهشت برود و در هیچ حالتی با جرم آلوده گیرد و لازم نیسشود و در بهشت قرار میمی

 لازم نیست او را به بهشت ببرند. در خود بهشت است و ،شودآلوده نمی

بیند که اگر کسی ظاهر دنیا را نبیند و فقط باطن آن را مشاهده کند، در باطن دنیا بین بدی و خوبی دوئیت می

ای پرفتنه همین است. این شود. سرخوشی در دنیها شاد مید و با دیدن خدا کنار خوبیهیچگونه قابلیت امتزاجی ندار

گیرید، حق دهد که با آن مأوا میکند. آیه یعنی همین که شما را در وضعیتی قرار میاین داستان را بیان می رّآیات س

فسَُبحَْانَ اللَّهِ ». امید کند و این خداوند استتواند شما را ناشوید و دیگر هیچ چیز نمیبینید و با آن خوشحال میرا می

 ٢...«حِینَ تُمْسُونَ وَ 

                                                           
 1٥سوره روم، آیه  1
 17همان، آیه  ٢
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رساند. دنیا است فرض کنید در خوابگاه هستید و دوستی دارید که اهل نماز نیست و اتفاقا به شما آسیب هم می

 اماکارند که هندوانه میاندازد؟ مثل زمین شوری ها بخورید. آیا جرم او شما را به خطا میدیگر و ممکن است لطمه

 چه کسی برده و چه کسی باخته است؟هندوانه شیرین است. در آخر سال 

شود، خوشحال هستید و از این شرایط که اید و زمانی هم که حسُن از شما صادر میاید، بردهشما که حُسن بروز داده

کسی قبول کند، غیر ممکن است در  مسرور هستید. اگر این حرف را شده است از شما حُسن صادر شود نیز سبب

زندگی بدی کسی او را به بدی بیندازد و از بدی کسی آنقدر رنجیده خاطر شود که اعتدالش را به هم بزند و نسبت 

-اختلاف کند و کار غیر عاقلانه ،شود خشنود و خوشحال نشود. این انسان غیرممکن استبه خوبی که از او ابراز می

 بدی را با بدی جبران کند. د بخواهای انجام دهد و 

جرم دیگران نباید فرد را به جرم بکشاند. اغلب  اماطول زمان نباید تحمل را طاق کند. تدبیر داشتن یک بحث است 

کنند، خیلی اندک های دیگران است. کسانی که در قبال بدی دیگران حسُن صادر میهای دیگران به دلیل جرمبدی

ای جرم اثبات شود، مجازاتش حتمی است. جرم یعنی امر بدیهی است. اگر در محکمهبا وجود اینکه این  ،هستند

 بردار است.  ءآنچه که جزا

قبل از اینکه خدا مرگ انسان را برساند، حقیقت را ببیند. کاری نکنیم که با مرگ بخواهیم حقیقت را ببینیم. این 

 ایم. دوگانگی را اگر ببینیم، حقیقت را دیده

ین ادعای عدم جرم دارند. مچسبانند و مجرچسبانند. مشرکین خود را به موحّدین میان را به خوبی میها خودشبدی

شود و گیرد و صادر میاصلا امکان وقوع ندارد. حتما جرم در کنار حقّی قرار میجرم مطلق وجود خارجی ندارد و 

شان اند و این غیر از توهمافراد قائل شده اش وجود دارد. شریکی نبوده است که اینو فریب در سازه ءنوعی اغوا

  نبوده است.

بار ندیدن و بعد طرد کردن است. تکذیب از حیثیت ندیدن، کفر است و از حیثیت تکذیب را دو مرحله کردیم؛ یک

شود. کفر پوشش فعل و عمل که باشد، تکذیب است و این موارد یکی است؛ یعنی حتما کفر به تکذیب منجر می

 ذیب حالت واکنشی و انفعالی دارد. است و تک
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دهد. اگر ایمان در جایی مستقر باشد، ناچار عمل صالح تولید باور است، تقدم و تأخر را واژه میک و ارایمان اد

تقدم دارد و  ،به خاطر اداراکی بودن کند. اگر جایی عمل صالح بود، حتما مبتنی بر ایمان است. از نظر تقدم ایمانمی

 شود. مان باشد، حتما به عمل منجر میاگر ایمان ای

سیستم  گوید خوشحال باشید، خوشحال باشید!های خودمان انجام دهیم. اگر قرآن میقرآن خواندن را نباید با ذهنیت

شود این سوره را در شب قدر بخوانید و شب قدر شب سوز و گداز به این معنا قرآن عادت کردنی نیست. گفته می

-ارتباط با اسماءالحسنی است. شب رحمت گرفتن از خداوند است. اکنون وجه آن را بیان می. شب قدر شب .نیست

 کند. خدا را با وجه رحمانیتش نگاه کنید. الحمدالله که خدا با جرم نسبتی ندارد. 

  ﴾17﴿فسَُبحَْانَ اللَّهِ حِینَ تمُْسُونَ وحَِینَ تُصبِْحُونَ 

  ﴾1٨﴿الأرضِْ وَعَشیًِّا وَحیِنَ تُظْهِرُونَ وَلَهُ الحَْمْدُ فِی السَّماَوَاتِ وَ

 ﴾1٩﴿نَ یخُْرِجُ الْحَیَّ منَِ المَْیِّتِ وَیخُرْجُِ الْمیَِّتَ مِنَ الْحَیِّ ویَحُْیِی الأرضَْ بَعْدَ مَوتْهَِا وکََذَلِکَ تخُْرجَوُ

ای گوش اینجا به بعد را به صورت منظومه از د وکه داشت را کنار بگذاری که گفته شد، برایتان هر حالیاین آیاتی 

ای برای این مقدمه ،ای از آیات را درست کنید و داخل آن بروید. همهکنید. ذهن نباید گسست پیدا کند. منظومه

 آیات بود.

  ﴾٢٠﴿وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خلََقَکُمْ منِْ تُراَبٍ ثُمَّ إذَِا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنتَْشِرُونَ 

ای ک است و به بشر تبدیل شدیم؛ یعنی انسانی که با حس و حواس مرتبط است. ساختار ما به گونهجنس ما از خا

 است که امکان انتشار در عالم داریم. انتشار عامل گسترش است و الان در همه جای زمین بشر وجود دارد. 

وا إلَِیْهَا وجَعََلَ بیَْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحمْةًَ إِنَّ فِی ذَلِکَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یتََفکََّرُونَ وَمِنْ آیاَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ منِْ أَنفْسُِکُمْ أَزوْاَجًا لتَِسکُْنُ

﴿٢1﴾  

ما که از جنس تراب بودیم و حالا از جنس خودمان زوج خلق کرده است. از جنس شما زوجی آفریده است. از 

 جنس خودش زوجی برای خودش خلق کرده است. 

 تراب نسبت داد و مودّت و رحمت را به زوج.انتشار را به 
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  ﴾٢٢﴿ینَ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّماَوَاتِ واَلأرْضِ واَخْتِلافُ أَلْسنَِتِکُمْ وَأَلْوَانکُِمْ إِنَّ فیِ ذَلِکَ لآیَاتٍ لِلْعَالِمِ

 هم برایمان قرار داده شد، و زوجیتها و زمین را فعلا در نظر نگیریم. بعد از اینکه از تراب خلق شدیم خلق آسمان

 شود.ها و زمین( مهم میهای مختلف )خلق آسماناختلاف زبان و رنگ به واسطه قرار گرفتن در اقلیم

   ﴾٢٣﴿ونَ وَمِنْ آیاَتِهِ مَناَمُکمُْ باِللَّیْلِ وَالنَّهاَرِ وَابْتِغاَؤُکُمْ منِْ فَضلْهِِ إِنَّ فیِ ذلَِکَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَسْمَعُ

 کن است نیاز باشد بارها این آیات را تکرار کرد تا در آن منظومه قرار گرفت. مم

ا إِنَّ فیِ ذَلِکَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقلِوُنَ وَمِنْ آیاَتهِِ یرُیِکُمُ البَْرْقَ خَوْفًا وَطمََعًا وَینَُزِّلُ منَِ السَّمَاءِ مَاءً فیَحُْیِی بِهِ الأرضَْ بعَْدَ مَوتْهَِ

﴿٢٤﴾ 

مان زیاد شد و طمع کردیم. زندگی ما به سال روزیسالی شد و یکسال خشکمنبع خوف و طمع ما شد. یک همین

 آب و آسمان وابسته شد. 

  ﴾٢٥﴿جُونَ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ واَلأرْضُ بأَِمْرهِِ ثُمَّ إذِاَ دَعَاکمُْ دَعوْةًَ مِنَ الأرضِْ إذِاَ أَنْتُمْ تخَْرُ

هر چقدر  را زدند که جای شما اینجا نیست و بس است دیگر!« الرحیل» بانگ کردیم که ناگهانش زندگی میخو

 سکونت داشتید تمام شد. یا علی، تمام شد!

  ﴾٢٦﴿وَلَهُ مَنْ فیِ السَّماَوَاتِ واَلأرضِْ کُلٌّ لَهُ قاَنِتُونَ 

 ﴾٢7﴿ أهَْوَنُ عَلَیْهِ وَلهَُ الْمثََلُ الأعلْىَ فِی السَّماَوَاتِ واَلأرْضِ وهَوَُ الْعَزِیزُ الحَْکِیمُ وَهُوَ الَّذیِ یَبدْأَُ الْخَلقَْ ثُمَّ یُعِیدهُُ وَهُوَ

دارد. خدایی که مثِل ندارد،  « مثََلُ الأعلَْى»خدا در آسمان و زمین  تکراری شد؟ قبلا این را گفته بود.چرا حرف خدا 

 دارد.  « مَثَلُ الأعلْىَ»

از تراب بودنش، زوجیت داشتنش، محکوم اقلیم بودنش، در چهارچوب خواب و بیداری بودن خودش و انسان باید 

اگر آیه نشانه  امااز وابستگی به آسمان برای باران و این وابستگی چه درسی بگیرد؟ آیه اگر نشانه است، که فهمیدیم 

های لیل از ویژگی کسیاگر  .استمندی حل استقرار و بهرهآیه م. ای نهارآیهو  شودای لیل میآیه؟ نباشد، یعنی چه

 ها استفاده نکرده است.و نهار استفاده نکند، از آیه بودن آن
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اگر کسی از خصوصیات خاک استفاده کند؛ یعنی از آیه استفاده کرده است. اگر از خصوصیات زوجیت استفاده 

 کرد؛ یعنی از آیه استفاده کرده است. بنابراین باید آیه بستر رشد شود و نه فقط نشانه رشد. 

های بنیادی آن را ترمیم نمایم. آیه توانم توسط سلولکار افتاد، میخلق از نطفه یعنی اینکه اگر بخشی از بدن من از 

کند و این کاری و رویش پیدا مینشانه نیست. آیه بهره و استفاده است. آیه مثل زمینی است که در آن بذری می

تواند این لایه می شود و دردر آن قرار بگیرد، تکوین و عبودیتش فعال میانسان ای که اگر شوند مواد اولیهموارد می

 حرف انبیاء را بشنود و از حقایق متأثر شود.  

-زنند. انسان هم میفریاد میفعل خدا را دهد. همه ایجاد مثلیت است. خواب مثََل فعل خدا را انجام میکار آیات 

گذارد و ثَل میتواند بشود. خداوند برای خودش مَمثِل خدا نمی امامثََل فعل خدا شود و کار خدایی بکند  ،تواند

 اند. این جلوه خدا بوده است. عرفان نیست. اسباب مثلیت داشته ،پشت آن خودش است. نادیده گرفتن اسباب

 برای جلسه بعد در مورد این شش منظومه فکر کنید و خود را در آن قرار دهید: 

 جنسیت تراب بودن انسان .1

 زوجیت  .٢

 وضع زبان و فرهنگ  .٣

 خواب و بیداری .٤

 بحث آسمان و آب  .٥

 خارج شدن انسان  .٦

ل مثََ  وندعبارت است از آن چیزی که در فعلی از افعال خدا «آیه»دهند. هر کدام از وجهی ما را به فعل ربّ نسبت می

انسان از این  هو هرگاکند از آن استفاده میتواند می ،داده است به انسانخداوند  که اذنی وسیلهبه شود؛ یعنی می

  تواند بگوید خدا را پیدا کرده است.استفاده کند، می

-، کمی اسبابایم. لازم است در عین اسباب گریزیگریز شدنمان دچار تحولّ نشدهها به خاطر اسبابما خیلی وقت

-کند و اسباب را کنار میدهد. انسان زمانی میل به وحدت پیدا میاز وجهی خدا را نشان می ،هر سببی گرا شویم!

 زند، نباید از این شش مورد جلو زد.
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